
نگاه آخر

شاید کسی گمان نمی‏کرد ســعید راد با آن شمایل مردانه و باصلابت و فیزیک 
ورزیده ورزشــکاری‏اش به‌دلیل یک زمین‏خوردگی به‌ظاهر ساده در سراشیبی 
مرگ بیفتد. قصه از این قرار بود که شهریورماه سال گذشته سعید راد در منزل و 
به‏دنبال یک زمین‏خوردگی، دچار مصدومیت شد و پس از مراجعه به بیمارستان، 
مورد عمل جراحی قرار گرفت و بعد از یک ماه توانســت با واکر راه برود. پیش‌تر 
دختــر این هنرمند اعلام کرده بود به‌دلیل اینکه پروتز مورد اســتفاده به خوبی 
در کمر ایشــان قرار نگرفته بود، مشکلات بعدی پیش آمد که بعد از مراجعه به 
بیمارستان، دوباره عمل جراحی انجام شد و مدت هشت هفته فیزیوتراپی مداوم 
انجام شــد اما متاسفانه به‏‏رغم فیزیوتراپی‏ها، دیگر ایشان توانایی راه رفتن پیدا 
نکرد. به‌مرور از اواخر سال گذشته، مشکلات دیگری چون عفونت ریه و مثانه نیز 
به مشکلات راه رفتن ایشان اضافه شد و او تحت یک عمل جراحی ناموفق قرار 
گرفت. به‌طوری‏که این هنرمند، حدود ۱۰ ماه در بستر بیماری بود اما طی دو ماه 
اخیر، روند درمان به خوبی پیش نرفت تا اینکه قلمرو هنر ایران، دقایقی قبل، این 

هنرمند را از دست داد.

زندگی شخصی �
نام واقعی‏اش »احمدسعید حق‏پرست راد« بود که با نام هنری »سعید راد« شناخته 
می‏شد. اصالتاً اهل شهر جونقان از توابع شهرستان فارسان استان چهارمحال و 
بختیاری بود؛ گرچه در چهارم آبان‌ماه ۱۳۲۳ در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. 
پدر ســعید از افســران حزب توده بود که در زمان کودکی راد در جریان یک پرواز 
آزمایشی سقوط کرد و جان سپرد. پیش از آنکه وارد جهان سینما و دنیای بازیگری 
شــود، در ورزش بولینگ فعالیت می‏کرد و قهرمان این رشــته بود. عضو باشگاه 
بولینگ پرسپولیس بود و البته از طرفداران پروپاقرص تیم فوتبال پرسپولیس که 
گاهی برای تماشــای بازی‏های آن به استادیوم آزادی هم می‏رفت. حاصل ازدواج 
او یک دختر و پسر به اسم‏های نگاه و سام است. دخترش، دندانپزشک و پسرش 
وکیل است. نوه‏های دختری او آریا و آدام همتی هستند که آدام عضو تیم جوانان 
پرســپولیس بود و در زمان مربیگری برانکو در رده بزرگسال توانست در چند بازی 
حضور پیدا کند. بعد از جدایی از همســر اولش در ســال ۱۳۵۴ و در ۲۸ سالگی 
برای بار دوم با همکار زن خود نوش‏آفرین که یکی از بازیگران و خواننده‏های مطرح 
آن زمان بود ازدواج کرد. اما زندگی نوش‏آفرین و ســعید راد هم بعد از ۱۷ ســال به 
جدایی ختم شد و نوش‏آفرین بعد از جدایی، ایران را به مقصد هندوستان ترک کرد.

زندگی سینمایی و نقش‏آفرینی‏ها �
ســعید راد از ســال ۱۳۴۷ فعالیت هنری‏اش را آغاز کرد. او به‌واسطه دوستی با 
امیر نادری عکاس فیلم »فاتحین صحرا« در سال ۱۳۵۰ توانست با بازی در این 
فیلم اولین تجربه بازیگری‏اش را بدون هیچ پیش‏زمینه قبلی به‏دست بیاورد؛ و 
چشمان آبی و اندام مناسبش در کنار بازی‏های درخشان باعث ماندگاری او در 
خاطره‏ها شد. او پیش از انقلاب ۵۷ در ده‏ها فیلم بازی کرد. او در سال ۱۳۶۰، 
بعد از وقفه طولانی فیلم سینمایی »مرز« به کارگردانی جمشید حیدری در کنار 
مرحوم داوود رشیدی به هنرنمایی پرداخت، اما اوج شهرت آقای بازیگر مربوط 
به فیلم »عقاب‏ها« به کارگردانی ســاموئل خاچیکیان در سال ۱۳۶۳ است. اما 
بنا بر دلایلی نامعلوم سعید راد بعد از فیلم »عقاب‏ها« ممنوع‏التصویر شد و بعد از 
تلاش‏های زیاد برای رفع این ممنوعیت که موفقیت‏آمیز نبود، مجبور شد ایران 
را ترک کند. اما بعد از ســال‏ها دوری از ایران در ســال ۱۳۷۸ به وطن بازگشت و 
بعد از ســال‏ها دوری از سینما، در فیلم »دوئل« به کارگردانی احمدرضا درویش 
حضور پیدا کرد. او در این سال‏ها در سریال‏های »در چشم باد«، »ترور خاموش« 
و »گیلدخت«، هم حضور موفقی داشته است. فیلم سینمایی»خداحافظ رفیق« 
به کارگردانی امیر نادری یکی از نخســتین فیلم‏های مهم سعید راد است که او 

را به‏عنوان یک بازیگر توانمند به مخاطبان معرفی کرد. داستان فیلم درباره رضا 
است که به‌دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی به کار خلاف روی می‏آورد. به 
تصویر کشــیدن مردی گرفتار در دنیای جرم و جنایت، نشــان از توانایی راد در 
نمایش شخصیت‏های پیچیده و پرتنش دارد. »صادق کُرده« به کارگردانی ناصر 
تقوایی، یکی از آثار مهم سینمای ایران در دهه 50 است. سعید راد در این فیلم 
 ـمردی که به‌دنبال انتقام از ظلم و ستم‏هایی که به او و خانواده‏اش  نقش صادق 
 ـرا بازی می‏کند. راد با نمایش احساسات عمیق و پیچیده شخصیت  روا شــده 
صادق، تماشــاگران را با درد و رنج و انگیزه‏های او همراه می‏ســازد. »تنگنا« به 
کارگردانی امیر نادری یکی دیگر از فیلم‏های شاخص سعید راد است که در آن 
 ـرا بازی می‏کند. علی   ـیک جوان بیکار و گرفتار در مشکلات زندگی  نقش علی 
که در تلاش برای خروج از وضعیت نابســامانش است، با چالش‏های متعددی 
روبه‏رو می‏شــود. بازیگــری راد در این فیلم تصویری واقع‏گرایانه و تلخ از جوانان 
گرفتار در تنگناهــای معاصر اقتصادی و اجتماعی را  ارائه می‏دهد. در »ســفر 
 ـیک کارگر معدن ـ  سنگ« به کارگردانی مسعود کیمیایی هم سعید راد نقش علی 
را بازی می‏کند. داستان فیلم درباره قیام کارگران معدن علیه ظلم و ستم صاحب 
‏معدن اســت. نقش‏آفرینی راد در این فیلم با شجاعت و مقاومت خود تصویری 
از قهرمانی و ازخودگذشتگی را به نمایش می‏گذارد. »برزخی‏ها« به کارگردانی 
ایرج قادری درباره گروهی از ســربازان ســابق است که به‌دلیل گذشته‏ خود به 
زندان افتاده‏اند و حالا در پی یک فرصت دوباره برای جبران هســتند. سعید راد 
در این فیلم نقش یکی از این سربازان را بازی می‏کند و با نمایش تحول و تلاش 
برای رهایی از گذشــته، توانست یکی از تاثیرگذارترین نقش‏آفرینی‏های خود را 
ارائه دهد. این آخرین فیلم راد در ایران پیش از تبعید 15 ‏ســاله‏اش بود و پس از 
آن مدتی مدید از ســینمای ایران دور ماند. حضور سعید راد در سینمای پس از 
انقلاب به دو دوره تقســیم می‏شود. او از سال ۱۳۵۸ تا قبل از مهاجرتش )سال 
۱۳۶۳( در هفت فیلم ظاهر شد: »مرز«، »فرمان«، »خط قرمز«، »برزخی‏ها«، 
»عبور از میدان مین«، »دادشــاه« و »عقاب‏ها«. در این میان »برزخی‏ها« ایرج 
قادری، در سال ۱۳۶۱ و با آنکه از نیمه‏های اکران به‌دلیل حضور ستاره‏های قبل 
از انقلاب از پرده پایین کشــیده شد، با رقم هشت میلیون تومان، پرفروش‏ترین 
فیلم سال شد. همین‏طور »عقاب‏ها« ساموئل خاچیکیان، آخرین فیلم سعید 
راد قبل از مهاجرت هم با فاصله زیاد نســبت به دومین فیلم، پرفروش‏ترین اثر 
ســال ۱۳۶۴ شناخته شد و نسبت به میزان تعداد بیننده هم همچنان یکی از 
پربیننده‏ترین فیلم‏های تاریخ سینمای ایران است. ســعید راد در دومین دوره 
حضورش در ایران، در سال ۱۳۷۹ ابتدا قرار بود در فیلم »رومی و زنگی« ساخته 
ناصر تقوایی بازی کند. حتی 20 دقیقه از این فیلم هم فیلمبرداری شد اما بنا به 
دلایلی فیلم دیگر ساخته نشد. پس از این ناکامی، در سال ۱۳۷۹ سعید راد از 

طرف احمدرضا درویش برای بازی در فیلم »دوئل« دعوت شد. 

بهترین‏ها و جایزه‏ها �
در میــان ۳۴ فیلمی که ســعید راد قبــل از انقلاب بازی کــرد از مهم‏ترین‏ها و 
بهترین‏ها می‏توان به فیلم‏های »تنگنا« امیر نادری، »صبح روز چهارم« کامران 
شیردل، »صادق کُرده« ناصر تقوایی، »کافر« فریدون گله، »سفر سنگ« مسعود 
کیمیایی و »هدف« ایرج قادری اشــاره کرد. در ســینمای پس از انقلاب هم از 
»دوئل« احمدرضا درویش، »خط قرمز« مسعود کیمیایی، »عقاب‏ها« ساموئل 
خاچیکیان و »چ « ابراهیم حاتمی‏کیا می‏توان نام برد. سعید راد قبل از انقلاب، 
دو جایــزه بازیگری گرفت؛ یکی برای بازی در فیلم »صبــح روز چهارم« کامران 
شیردل از پنجمین دوره جشنواره سپاس )۱۳۵۲( و دیگری برای نقش‏آفرینی 
تحسین‏برانگیزش در فیلم »تنگنا« امیر نادری از ششمین دوره جشنواره سپاس 
)۱۳۵۳(. در سینمای پس از انقلاب هم سعید راد جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
مرد در بخش نگاه نو سی‏امین جشنواره فیلم فجر )۱۳۹۰( را برای بازی در فیلم 
»گیرنده« مهرداد غفارزاده از آن خود کرد. سعید راد در مصاحبه‏ای گفته بود: »در 
سینمای ایران بزرگانی مانند بهرام بیضایی و ناصر تقوایی حضور دارند که نه‏تنها 
سرمایه بلکه شناسنامه فیلم ایرانی هستند. این افراد نوابغ فرهنگی و هنری ما 
هستند، اما امروزه حتی از آنان یادی هم نمی‏شود. نباید روند به گونه‏ای باشد که 

هنرمندان کشور، قبل از فوت، تمام شوند.« یادش گرامی.

سعید راد در ۸۰ سالگی درگذشت

خداحافظی  در تنگنا
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

کتابخانه

مراسم رازآموزی و تشرف آیینی
کتاب »آیین‏ها و نمادهای تشرف: اسرار 
تولد و تولد دوباره« نوشــته‏‏ میرچا الیاده، 
با ترجمــه‏ مانی صالحی‌علامــه در ۳۱۶ 
صفحه، با قیمت ۳۶۵ هزار تومان توسط 
انتشارات نیلوفر منتشر شده است. الیاده 
اسطوره‏شــناس و دین‏پــژوه رومانیایــی 
بــود. او در ســال ۱۹۰۷ زاده شــد و در 
سال ۱۹۸۶ در ۷۹ ســالگی بر اثر سکته 
مغزی درگذشــت. از او آثــار متعددی در 
حوزه‏ی اسطوره‏‏شناســی و دین‏شناسی 
به‏جــا مانــده اســت. الیــاده در رابطه با 
کتاب »آیین‏ها و نمادهای تشرف« گفته 
اســت: »قصد دارم مهم‏تریــن گونه‏های 
مراســم رازآموزی و تشــرف آیینی را ارائه 
دهم و بیش از هرچیز، می‏خواهم معنای 
عمیق‏تر آن‏ها را کشف کنم. معنا همیشه 
دینی اســت زیرا تغییر و تحــول وضعیت وجودی در فــرد داوطلب یا 
نوآموز به‌واســطه تجربه‏ای دینی ایجاد می‏شــود. فرد نوآموز به انسان 
دیگری تبدیل می‏شــود چون به ادراک شهودی بسیار مهم و حساس 

از زندگی و عالم هستی رسیده است.«

آیین‏ها و نمادهای 
 تشرف: اسرار تولد 

و تولد دوباره
نویسنده:‌ میرچا الیاده

 مترجم: 
مانی صالحی‌علامه

انتشارات: نیلوفر

تاریخ

تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
دوم مردادماه ۱۳۶۹ تأسیس شد. 
در بدو تأسیس فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، شورایعالی انقلاب 
فرهنگی، 17 نفر از محققان، ادبا و 
صاحب‏نظران برجسته زبان و ادب 
فارســی را انتخاب و بــرای صدور 

حکم عضویت به ریاست‏جمهوری معرفی کرد. نخستین جلسه شورای فرهنگستان 
در تاریخ 26 شــهریورماه 1369به دعوت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در محل 
نهاد ریاســت‏جمهوری برگزار شــد. اعضای پیوسته اولیه شــورای فرهنگستان: 
احمد آرام، نصرالله پورجوادی، حسن حبیبی، غلامعلی حدادعادل، بهاءالدین 
خرمشــاهی، محمد خوانســاری، محمدتقی دانش‏پژوه، علــی رواقی، حمید 
فرزام، فتح‏الله مجتبایی، مهدی محقق، سیدمحمد محیط‏طباطبایی، ابوالحسن 
نجفی و طاهره صفارزاده بودند و در جلسه‏های بعدی شورای فرهنگستان اعضای 
جدیــدی را انتخاب کرد که عبارت بودنــد از: عبدالمحمد آیتی، احمد تفضلی، 
بهمن ‏ســرکاراتی، مهرداد بهار، علی‏اشــرف صادقی، احمد ســمیعی‏گیلانی، 
محمد دبیرســیاقی، منوچهر امیــری، مصطفی مقربی، محمد جان‏شــکوری 
)از تاجیکستان(، عبدالقادر منیازوف )از تاجیکستان(، جواد حدیدی، اسماعیل 

سعادت، بدرالزمان قریب، فتح‏الله مجتبایی و حسین معصومی‏همدانی. 

 چهره

متولد ماه مرداد 
احمدرضا درویــش، کارگردانی که با فیلم‏هایش به‌صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم به جنــگ و دفاع مقدس ‏پرداخته و بیــش از هر چیز دغدغه 
پرداختن به این مقطع تاریخی را دارد سه‏شــنبه، دوم مردادماه ۶۳ ســاله 
می‏شود. نخستین تجربه فیلمسازی درویش، »آخرین پرواز« محصول سال 
۱۳۶۸ بود. او یک‌سال بعد »ابلیس« را ساخت که نسبت مستقیمی با فیلم 
قبلی‏اش داشــت. »آذرخش« محصول سال ۱۳۷۱ با قصه‏ای حول محور 
رفاقت‏های آغاز انقلاب، »کیمیا« محصول ســال ۱۳۷۳ با قصه‏ای خاص 
و تأثیرگذار از تبعات جنگ، »ســرزمین خورشــید« محصول ســال ۱۳۷۵ 
بازهــم در موقعیتی از زمان جنگ ایران و عراق، »متولد ماه مهر« محصول 
سال ۱۳۷۸ و »دوئل« محصول سال ۱۳۸۲ بخش دیگری از آثار احمدرضا 
درویش اســت. نام »دوئل« احتمالًا ایــن روزها بیش 
از دیگر آثار درویش به گــوش می‏خورد؛ چراکه 
نخســتین اثری بود که زنده‏یاد سعید راد پس 
از انقلاب توانســت در آن حضور یابد. مســیر 
فیلمسازی درویش با »رستاخیز« ادامه پیدا 
کرد و ایــن روزها بیــش از هر چیز 
سکوت اوست که ادامه‏دار 

شده است. 

 »نه« به ابتذال 
در تقلای زندگی نحس

به بهانه بیست‏‏وچهارمین 
سال‏مرگ احمد شاملو

امروز بیست‏و‏چهارمین ســال‏مرگ احمد شاملوست 
که اگرچه بیشتر به عنوان شاعر شناخته می‏شود اما 
نویســنده، روزنامه‏نگار، مترجم، فرهنگ‏نویس، فعال 
مدنی و از دبیران پیشــین کانون نویسندگان ایران بود 
و حتی منتقدان آرای او مســحور سخن اویند و هنری 
که در زبان و ادبیات داشــت و چــه نیکو این دو را جدا 
از هم پیش می‏برد. در »کتاب هفته« و »کتاب جمعه« 
بیشــتر دل‏مشغول زبان اســت و در ترجمۀ »دن آرام« 
هم می‏خواهد قابلیت‏های زبان فارســی را شــکوفاتر 
کند و بشناساند و از شــاملوی شاعر فاصله می‏گیرد. 
اما چرا با تأکید بر زبان فارســی شروع کردم؟ چون به 
معنی مصطلح امروز شاعری ایران‏گرا نبود و به طریق 
اولی عنوان »شاعر ملی« براو نمی‏نشیند اما در ذهن 
دوســت‏داران از هر شــاعر دیگری ایران‏گرا‏تر و ملی‏تر 
نشسته اســت. راز این امر زبان فارسی است. احسان 
یار‏شــاطر گفته بود »وطن من زبان فارســی است« و 
این‏گونه بر حس دهه‏هــا دوری از ایران غلبه می‏کرد. 
پس اگر شــاملویی که ایران‏ستا و ناسیونالیست نبود 
این همه ایرانی و ملی جلوه کرده به خاطر زبان فارسی 
است و رنجی است که برای ارتقای زبان متحمل شد. 
آن قدر از شــعر او گفته‏اند و غرق مفاهیم و زیبایی‏ها و 
موسیقی درونی آن شده‏ایم که نقش و همت او در قبال 
خود زبــان را از یاد برده‏ایم. حال آن کــه در »دن آرام« 
کوشــیده زبانی بالنده‏تر را عرضه کند و دریغا که خود 
نبود تا انتشــار آن را ببیند. اینها را نوشتم چون در این 
سال‏ها کســانی به او انگ ضد ملی هم وارد کرده‏اند و 
بازار اتهام به او داغ شده و از جمله این که »در نوجوانی 
برای آلمان‏ها جاسوســی می‏کرده« و انگار نه انگار که 
بســیار کسان جز او نیز از شدت نفرت از روسیۀ تزاری 
و انگلســتان و دخالت‏هــای این دو خاصــه اولی که 
بخش‏هایی از میهن را هم جدا کرده بود خام‏دســتانه 
به آلمان‏ها دل‏بسته بودند.  همان‏گونه که بعد از روی 
کار آمدن لنین در پی انقلاب در روسیه و تشکیل اتحاد 
شوروی، ملک‏الشعرای بهار و عارف قزوینی در وصف 
او نوشــتند و او را »فرشــتۀ رحمت: لقب دادند.  بهار 
حتی نوشــته بود: دو دشــمن از دو ســو ریسمانی به 
گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند. هرکدام یک 
سر ریســمان را گرفته می‏کشیدند و آن بدبخت در آن 
میان تقلا می‏کرد، آنگاه یکی از آن دو خصم، یک سر 
ریســمان را‏‏‏‏ رها کرد و گفت: ای بیچاره من با تو برادرم 
و مردِ بدبخت )ایران( نجات یافت. آن مرد که ریسمان 

گلوی ما را‏‏‏‏رها کرده »لنین« است.
 شاملو اما هیچ‏گاه لنین را نستوده و اگر سروده برای 
مرتضی کیوان و مهدی رضایی و وارطان سالاخیان بوده 

که تقدیر و صله‏ای بر آنها مترتب نبوده است.
بیهوده نیست که دکتر شفیعی‏کدکنی که تعبیر تند 
»فرزند زنازاده شعر فارسی« را به طعنه برای شاملو به کار 
برده تصریح می‏کند شاملو در زمره معدود شاعرانی است 
که هیچ شعر مبتذلی ندارد و بر این »هیچ« تأکید دارد و 
اهمیت این سخن را هنگامی درمی‏یابیم که در فهرست 
او بزرگان شعر کلاســیک هم شعر مبتذل داشته‏اند. از 
این رو اگر به شــاملو احترام می‏گذاریم به خاطر دوری 
 و حساسیت او در قبال ابتذال است و »رعایت انسان«.
این‏گونه اســت که می‏تــوان گفت نزد او هیچ ارزشــی 
بالاتر از انســان و انســانی زیســتن متصور نبود و هیچ 
مفهومی مطرودتر و مطعون‏تــر از ابتذال نبود.  30آبان 
1342 خورشــیدی برای آیدا می‏نویسد: »آیدای من! 
من مظلوم واقع شده بودم. زندگی به من ظلم کرده بود. 
زندگیِ مهمل و نحســی که تا امروز داشته‏ام، شایستۀ 
من نبود. من خود را به گروهی واگذاشــته بودم و اینان 
تصور می‏کردند قدر من تا به همین پایه است. وقت آن 
رسیده است که جامعه حق مرا به من باز دهد و این کار 
آغاز شده است. اندکی دیر شــده اما من از آن ناراضی 
نیســتم... فردایی می‏رســد که تو نام مرا به دنبال خود 
بگذاری و همه چیز آفتابی شود...« رنج از وهن انسان و 
ابتذال او را به ورطه نومیدی نکشاند و حضور و همراهی 
مستمر آیدا هم سبب شــد نه در غربت که در ایران و نه 
گُم‏نام و کم‏نام که در اوج شهرت از دنیا برود چراکه قدر 
خود را دانست و وهن آدمی را برنتافت و هرگز، هرگز تن 

به ابتذال نداد و امیدوارانه گفت:
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود

بوسه است
روزی که دیگر درهای خانه‏شان را نمی‏بندند

قفل، افسانه‏ای است
و قلب

برای زندگی بس است...

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی        مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی  سردبیر: محمد‌جواد روح    سردبیر آنلاین:‌افشین امیرشاهی 
  معاون سردبیر: مهرداد خدیر     دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(      علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(  
آرش خـاموشـی )عکـس(  هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور(  شبنـم رحمتـی )معـاون آنلایـن(  مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار    الناز محمدی)جامعه(  
 حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی     مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری   تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی‌هـا: 88735207  
  نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18  لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی


